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 سازی قضاءای امکان سنجی خصوصی مقارنه بررسی
 در فقه مذاهب اسلامی

 
 2سید محسن آزیز 1علی شیعه علی،

 (19/4/1403: یرشپذ یخ، تار24/2/1403: یافتدر تاریخ)
 

 دهیچک
امروزه به دليل افزايش دعاوي در محاكم و هزينه زياد دادرسي اين بحث مطرح شده كه 
باتوجه به جواز اخذ برخي درآمدهاي مرتبط با قضاء ازسوي قاضي در فقه اسلامي و 

توان نهاد قضايي خصوصي در اسلام تصور نمود؟ در اين وجود نهاد قاضي تحكيم، آيا مي
سنت( و تطبيقي ميان مذاهب اسلامي مختلف )شيعه و اهلاي پژوهش كه به صورت مقارنه

انجام شده بحث از امكان خصوصي سازي قضاء در فقه اسلامي است و اينكه درصورت 
شود. در اين ميان نگاهي گذرا و تطبيقي به يكي از امكان، به چه ترتيب محقق مي

خصوصي سازي  عنوان يك نمونهنظامهاي حقوقي امروزي )نظام قضايي انگلستان( به
در فقه اسلامي با تشريع قاضي تحكيم، امكان قضاء صورت گرفته و نتيجه اين شده كه 

خصوصي سازي قضاء وجود دارد و از سوي ديگر امكان اخذ مال از سوي قاضي در 
توان نهادي برابر تصدي قضاء با عنوان اجرت يا جعل حتي از طرفين دعوي هست و مي

سيدگي به دعاوي مردم باشد؛ مشابه آنچه در بحث وكالت دار رتأسيس نمود تا عهده
گونه دعاوي البته باتوجه به شرايط خاص دعاوي كيفري، رسيدگي به اين مطرح است.
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بايد در اختيار حكومت و دستگاه قضاء باشد و خصوصي سازي صرفاً مربوط به دعاوي 
 خصوصي حقوقي است.

 .مدهاي قاضي، فقه مقارنقضاء تحكيمي، خصوصي سازي، درآ ها:کلیدواژه
 

 طرح مسئله
لحاظ فقهي قائل بدين بود كه متخاصمين در توان به پرسش اصلي مقاله اين است: آيا مي

دعاوي مختلف غيرجزايي و خصوصي براي رسيدگي به دعواي خود به جاي آنكه نزد 
از  صلاح، رفع خصومت نمايند و پسمحاكم دولتي طرح دعوي كنند، با انتخاب فردي ذي

رسيدگي به دعوا، خودشان به اين قاضي مستقلاً دستمزدي از باب اجرت، جعل، هديه يا 
 طور خصوصي صورت بگيرد؟عنوان ديگري پرداخت نمايند و امر قضاء به

شود و المال برداشته مياگر اين جايز باشد، فوايد بسياري دارد؛ ازجمله بار مالي از بيت
-دادرسي دعاوي كه ارتباطي با ايشان ندارند، سهيم نمي هايتمام مردم در پرداخت هزينه

سازي قضاء باشد، رسيدگي به دعاوي با سرعت چنين وقتي امكان خصوصيشوند. هم
شود و خبري از اطاله دادرسي نيست، چون اصحاب دعوي بلاواسطه با بيشتري ممكن مي

 كنند. ح دعوي ميقاضي در ارتباطند و حق انتخاب وي را دارند و خودشان نزد وي طر
گونه دعاوي بايد البته باتوجه به اهميت و شرايط خاص دعاوي جزايي، رسيدگي به اين

سازي قضاء صرفاً مربوط به دعاوي در اختيار حكومت و دستگاه قضاء و بحث خصوصي
سازي قضاء در اين مقاله، خاص سنجي خصوصيخصوصي حقوقي باشد. لذا امكان

 حقوقي و خصوصي ميان اشخاص است.دعاوي غيرجزايي و امور 
اول نكته سازي قضاء داير بر چند نكته است: سنجي خصوصيدرواقع بحث از امكان

نوعي خصوصي اينكه در فقه مذاهب اسلامي نهادي براي قضاء و دادرسي وجود دارد كه به
حوي تلقي شود و قاضي دادگاه نه لزوماً با نصب مستقيم از سوي حكومت تعيين گردد، به ن

كه اراده و انتخاب و رضايت طرفين دعوي در آن هيچ نقشي نداشته باشد و بلكه برعكس، 
بناي اصل تراضي ميان كننده به دعوي، منتخب طرفين دعوي و بر ماساساً قاضي رسيدگي

 ايشان باشد.
سنجي نكته ديگر اينكه علاوه بر حق انتخاب متخاصمين براي قاضي، براي امكان

المال و هاي دادرسي نيز چيزي غير از بيتء بايد منبع تأمين هزينهسازي قضاخصوصي
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سازي به معناي دقيق كلمه محقق گردد. قاعدتاً اگر اموال عمومي دولتي باشد تا خصوصي
 كند.سازي معنا پيدا ميها باشند، خصوصيكننده اين هزينهخود طرفين دعوي تأمين

سازي امر قضاء )با ود به بحث خصوصيبحث قضاء تحكيمي به عنوان مدخلي براي ور
ويژه سنت )بهحق انتخاب قاضي توسط طرفين دعوي( هم در فقه اماميه و هم فقه اهل

رسد طور مفصل بحث و بررسي شده است و به نظر ميحنفيه تحت عنوان عقد التحكيم( به
هاي سازي منبع تأمين هزينهچون امكان خصوصيدر صورت اثبات برخي موارد ديگر هم

دادرسي و ازجمله دستمزد قضات و البته تطبيق آن با نظامهاي قضايي خصوصي امروزي 
سازي قضاء را امري ممكن توان خصوصيچون نظم قضايي انگلستان( بدين ترتيب مي)هم

 تلقي نمود.
تنهايي براي نكته مهم ديگر اينكه نبايد تصور شود قضاء تحكيمي و جواز آن خود به

سنجي طور كه بيان شد، امكانكند. بلكه همانسازي قضاء كفايت ميصوصياثبات امكان خ
هاي دادرسي و درواقع تأمين دستمزد قضات )در هر قالبي كه باشد: اجرت، تأمين هزينه

المال امري ضروري براي اثبات امكان جعل، عوض عقد تحكيم و...( از منابعي غير از بيت
 وع اين مقاله نيز هست.سازي قضاء است. امري كه موضخصوصي

 
 جايگاه و حکم قضاء خصوصی در فقه اسلامی

بيني حال آيا در اسلام چنين امكاني وجود دارد؟ در فقه اسلامي نهاد دادرسي خاصي پيش
سازي قضاء دانست. اين نهاد همان حكميت اي براي خصوصيتوان آن را مقدمهشده كه مي

موردبحث فقهاي اسلامي بوده  كه از ديربازاست « قاضي تحكيم»تر عبارت دقيقيا به
 است.

شود اي مختصر به اين نهاد دادرسي و سپس به اين مطلب بحث ميدر اين مجال اشاره
توان براي قاضي تحكيم كه كه باتوجه به درآمدهاي قاضي در قبال تصدي قضاء، مي

 داد.قاضي خصوصي و منتخب طرفين دعوي است، دستمزدي از سوي متخاصمين قرار 
 

 مفهوم قاضی تحکیم
(. برخي آن 142، ص12ق، ج1405منظور، قراردادن است )ابن« حَكَم»تحكيم به معناي 

(. فقها قاضي تحكيم را 145، ص2، جتافيومى، بياند )را در معناي دادرسي نيز آورده
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حكم كردن ميان طرفين دعوي توسط فردي كه جامع شرايط »اند: چنين تعريف نموده
، 4ق، ج1387؛ فخرالمحققين، 332، ص13ق، ج1413)شهيد ثانى، « تقضاوت اس

متخاصمين شخصي را حكم ميان »اند: سنت آن را چنين تعريف كردهفقهاي اهل(. 296ص
 (.24، ص7ق، ج1418نجيم مصري، ؛ ابن428، ص5تا، ج)نووي، بي« خود كنند

 
 حکم قضاء تحکیمی

كه آيا چنين نهادي در فقه اسلامي پيش از هر چيز، بايد به اين پرسش پاسخ داد 
 توان نظراتي را مشاهده نمود:باره ميمشروعيت دارد؟ در اين

 
 . مشروعیت قضاء تحکیمی1

، 8ق، ج1387طوسى، گونه قضاء هستند )مشهور فقهاي اماميه قائل به مشروعيت اين
شهيد ثانى، ؛ 296، ص4ق، ج1387فخرالمحققين، ؛ 419، ص3ق، ج1410حلي، ؛ 164ص

 (. 28، ص40ق، ج1404نجفى، ؛ 332، ص13ق، ج1413
شود و سنت و البته زيديه و اباضيه نيز مشابه اين فتوا يافت ميچنين در ميان اهلهم

؛ 428، ص5ق، ج1415حصكفي، ؛ 24، ص7ق، ج1418نجيم مصري، ابنغالب حنفيه )
ي ؛ بكر378، ص4م، ج1958شربيني، (، شافعيه )خطيب 73، ص16ق، ج1406سرخسي، 
-(، حنابله )ابن452، ص2ق، ج1401رشد، (، مالكيه )ابن220، ص4ق، ج1418دمياطي، 

مرتضي، ( و زيديه )ابن308، ص6، جتابهوتي، بي؛ 483ص، 11ق، ج1405 قدامه،
( بر اين قول هستند. 10، ص13ق، ج1405 ،شفيِّأطَّ( و اباضيه )113، ص6م، ج1975

 است: براي اثبات اين قول به دلايلي استناد شده
 

 . آيات1-1
-ازمنكر: از عموم آيات باب وجوب امربهمعروف و نهيالف( آيات دال بر وجوب امربه

نحو كه وقتي ميان دو نفر شود، بدينمعروف، جواز رجوع به قاضي تحكيم برداشت مي
دنبال ناحق است و همين دو برحق نيست و بهشود، حداقل يكي از اينتخاصمي واقع مي

كند و مطابق حق جام منكري است از سوي وي. وقتي قاضي تحكيم ورود ميدر واقع ان
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دهد كه مشمول آيات ازمنكر انجام ميشود و نوعي نهينمايد، مانع ناحق ميحكم مي
 .(162ق، ص1415مذكور است )حائري، 
آيد چون حكم جواز طور كه از آيات برميكند و همانازمنكر ميقاضي تحكيم نهي

چ قيد و شرطي آمده، نبايد منعي براي رجوع به قاضي تحكيم كه منصوب هيمذكور بي
 الذكر چنين قيدي ندارند.نيست باشد. آيات فوق امام

موسوى ؛ 6، ص10ق، ج1614اند )فاضل هندى، برخي فقها به اين آيات استدلال نموده
 استدلال اشكالاتي جدي وارد است: . بر اين(114، ص1ق، ج1423اردبيلى، 

اند و ناظر بر آن نيستند و صرفاً لاً اين آيات مطلقاً درباره قضاء و تحكيم وارد نشدهاو
 ازمنكرند.معروف و نهيدر باب امربه

ثانياً بر فرض اينكه قضاء تحكيمي مشمول اين آيات باشد باز ادله شرعي بسياري 
زماني  زنند و اين منصب رادرباب قضاء وجود دارند كه اين عمومات را تخصيص مي

 (.26، ص40ق، ج1404نجفى، ) باشد دانند كه صاحب آن منصوب اماممشروع مي
ب( آيات دال بر منع از حكم به غيرآنچه خداوند نازل فرموده و امر بر حكم براساس 

وَ مَنْ لَمْ يَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ »توان به دو آيه اشاره نمود: عدل: ازجمله اين آيات مي
اند، آنان و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نكرده: کَ هُمُ الْکَافرِوُنَفَأُولئِ

وَ إِذَا حَکَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُموُا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا »(؛ 44 مائده،) «خود كافرانند
اورى كنيد. در حقيقت، نيكو كنيد، به عدالت دو چون ميان مردم داورى مى: يَعِظُکُمْ بهِِ

 .(58 نساء،) «دهد. خدا شنواى بيناستچيزى است كه خدا شما را به آن پند مى
كنند هركسي مطابق با آنچه خداوند نازل استدلال به آيات: اين آيات مردم را تهديد مي

فرموده كه همان عدل است، حكم نكند فاسق است و كافر. حال اگر متخاصمين به حكمي 
كند عمل نكنند، بدان معناست كه از حق و عدل اضي )منصوب يا تحكيم( صادر ميكه ق

توان از حكم قاضي تحكيم تبعيت نمود، دوري كرده و مشمول اين آياتند. بنابراين وقتي مي
موسوى اردبيلى، ؛ 6، ص10ق، ج1614فاضل هندى، بايد رجوع به وي جايز باشد )

 (.63ش، ص1378؛ محمدي گيلاني، 114، ص1ق، ج1423
اشكال: همان اشكالي كه به آيات دسته الف وارد بود، در اينجا نيز مطرح است؛ اينكه 

اند و هيچ بياني درباب شرايط قضات و اينكه آيا بايد اين آيات درباب قضاء وارد نشده



 

 1403ستان / بهار و تاب23/ شماره 12فقه مقارن ـ سال فصلنامه دو

 

 

136 

كنند احكامي كه از سوي ايشان صادر باشند يا خير، ندارند. فقط بيان مي منصوب امام
بايد مبتني بر عدالت و مستند به احكام الهي باشند. درنتيجه هيچ ارتباطي با قاضي  شودمي

 تحكيم ندارند.
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثوُا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ »ج( آيه نشوز: 

اگر از جدايى ميان آن دو ]زن و شوهر[ بيم داريد پس  : وايُرِيدَا إصِْلاَحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَينَْهُمَ
داورى از خانواده آن ]شوهر[ و داورى از خانواده آن ]زن[ تعيين كنيد. اگر سرِ سازگارى 

 (.35 نساء،) «دارند، خدا ميانِ آن دو سازگارى خواهد داد. آرى! خدا داناى آگاه است
گونه اين« حكم»ارد و با آوردن لفظ صراحت به داوري و حكميت اشاره داين آيه به

داوريها را تجويز نموده و امر بر رجوع به ايشان دارد. درنتيجه بايد با استناد به اين آيه 
؛ 6، ص10ق، ج1614فاضل هندى، حكم بر جواز رجوع به قاضي تحكيم صادر نمود )

 (.114، ص1ق، ج1423موسوى اردبيلى، 
اند باوجود اينكه درباره تحكيم وده و بيان داشتهسنت به اين آيه استناد نمبرخي اهل

ميان زوجين آمده، اما وقتي تحكيم ميان زوجين جايز باشد، اين جواز قابل تسري به ساير 
 (.4080، ص9ق، ج1406خصومات نيز هست )كاساني، 

آيه اخص از مدعاست، به دو  گونه ايراد وارد كرد كه اينتوان اينبر اين استدلال مي
 دليل:

آيد تنها زماني حكم داور اثر دارد و اولاً از ذيل آيه )إن يُريدا إصلاحاً( چنين برمي
الاتباع است كه در مورد سازش باشد و اگر مبني بر جدايي باشد، نافذ نيست، چون لازم

معناي سازش نيست. حال آنكه ممكن است قاضي تحكيم گاهي حكم بر جدايي ديگر به
 ازش نباشد.كه س يا به هر ترتيب امري دهد

ثانياً اين آيه تنها در باب حكميت در مورد نشوز و شقاق زوجين است و اختصاص به 
 همين مورد دارد.

 
 . روايات1-2

پرسيدم گاهى اوقات بين دونفر از شيعيان اختلافى  از امام صادق»الف( صحيحه حلبي: 
چه  اين حاكم آورند،طرفين رضايت دارند كه نزد مردى از ما )اماميه( ت و دهدرخ مى

ايم فرمودند: دادرسى اين اشخاص مانعى ندارد و آنچه ما منع كرده امام صورتى دارد؟
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كنند كه به حكمشان سر گونه افراد نيستند بلكه آنهايى منظورند كه مردم را مجبور مىاين
، 27ق، ج1409حر عاملى، « )كنندآورند و با شمشير و تازيانه مردم را تهديد مى فرو
 (.15ص

ق، 1415حائري، ؛ 9، ص1، جتابيخويى، اند )برخي اماميه بدين روايت استناد جسته
. (11ق، ص1415. ظاهراً اين روايت از جهت سند صحيح است )تبريزي، و...( 158ص

 كند.مياثبات اين روايت حجيت حكم قاضي تحكيم و جواز رجوع به وي را 
درباره قاضي كه توسط  ي از اماموقت چونستدلال به اين روايت روشن است ا

فرمايد. پرواضح است نقش رضايت شود آن را تأييد ميطرفين انتخاب شده سؤال مي
 در انتخاب قاضي فقط در قاضي تحكيم قابل تصور است نه قاضي منصوب. امام طرفين

از كرد اين مورد تحكيم مي ي را كه در ذهن سائل بود دادند زيرا او تصوريهاههپاسخ شب
عنه آن طور نيست و منهياين پاسخ دادند مواردي است كه ممنوع شده است؛ لذا امام

 ليس هو»با عبارت  ايشان و است كه قاضي مردم را با شمشير بر حكمش مجبور كند
(. 81ش، ص1388فرد، فلاح و خزائي پول، )ايزدي هم تفكيك نمود آنها را از «ذاك

 مقام مستند باشد.تواند در اين بنابراين روايت مي
 مورد حكمي، به دو نفر در دو»فرمودند:  حصين: امام صادقب( روايت داودبن
حاكم يكسان نباشد، كدام  خواهند، اگر نظر آن دوكنند و داوري ميحاكم عادل رجوع مي

حكم كسي را كه به احاديث ما »فرمودند:  نظر را بايد ملاك حكم قرار دهند؟ حضرت
عاملى،  حر) ««و باتقواتر است بپذيرند و به حكم ديگري توجهي نكنيدفقيهتر، عالمتر 

 (.113، ص27ق، ج1409
( و 8، ص3ق، 1413، بابويهبابويه )ابنروايت از دو طريق نقل شده است: طريق ابن

رسد طريق طوسي صحيح باشد نظر مي(. به301، ص6، جش1365طوسى، طريق طوسي )
 (.260، ص2ق، ج1404خويى، )

وايت دال بر مشروعيت رجوع به قاضي تحكيم است، زيرا اوصافي كه در موردش اين ر
ذكر شده، اختصاص به قاضي تحكيم دارد، چون صحبت از رضايت طرفين بر قضاء وي 

 اند.دستور بر رجوع و اخذ حكم افقه عدلين نموده به ميان آمده و از سوي ديگر امام
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مبادا برخى شما كه با يكديگر : »فرمودند خديجه: امام صادقج( صحيحه ابي
اختلاف داريد، به قاضيان ستمگر مراجعه كنيد، بلكه بنگريد به شخصى از خودتان كه 

راستى داند، پس او را بين خود قاضى و حكم قرار دهيد. بهچيزى از قضاوتهاى ما را مي
املى، حر ع« )من چنين شخصى را قاضى و حكم قرار دادم، براى دادرسى نزد وى برويد

 (.113، ص27ق، ج1409
. (25ق، ص1415تبريزي، ؛ 17، ص17ق، ج1415نراقى، سند روايت معتبر است )

شايد بيش از هر روايت ديگري در باب جواز رجوع به قاضي تحكيم به همين روايت 
 اند.جواز رجوع به وي صادر نمودهاستناد شده و بسياري فقها با استناد به آن حكم بر 

اين روايت در باب قاضي منصوب يا قاضي ابتدايي نيست، »فرمايند: يازجمله خويي م
)فأني قد جعلته قاضياً(  بلكه اختصاص به قاضي تحكيم دارد. به اين دليل كه كلام امام

فرع و نتيجه است. مقصود از ضمير در « فاجعلوه بينكم»بر جمله پيشين ايشان يعني 
تخاصمين است. بنابراين هركس از سوي قطعاً همان قاضي مورد تراضي م« فاجعلوه»

 (.8، ص1، جتابيخويى، « )دهندوي را قاضي قرار مي طرفين دعوي انتخاب شود، امام
، 4ق، ج1408حلى، اند )محقق چنين برخي ديگر از فقها به اين روايت استناد جستههم

 .(6، ص10ق، ج1614فاضل هندى،  ؛334، ص13ق، ج1413شهيد ثانى،  ؛60ص
اند و مكلفين را از ميان رجوع به قاضي جور و عدل تفاوت قائل شده : امامتوضيح

اند، اما در مقابل امر يا حداقل توصيه به رجوع رجوع به قضات جور غيرعالم منع فرموده
اند در دعاوي خويش به وي رجوع كنيد و هركس به به قاضي عالم عادل نموده و فرموده

كنم. از همين مقدار جواز رجوع به قاضي عادل عالم يقضاء برگزيديد، وي را تأييد م
قاضي منصوب است؟ قطعاً خير.  شود، اما كدام قاضي؟ آيا مقصود امامبرداشت مي

كنم، يعني اي كه شما متخاصمين برگزيديد من نصبش مياند هر قاضيچراكه ايشان فرموده
وده و حال كه با تراضي نب قبل از انتخاب ايشان آن فرد، قاضي منصوب از سوي امام

الذكر شود، بايد وي را قاضي تحكيم دانست. بنابراين روايت فوقطرفين انتخاب مي
 اختصاص به قاضي تحكيم دارد.

نفر از شيعيان كه در مورد قرض  درباره دو از امام صادق»حنظله: د( مقبوله عمربن
 آيا جايز است؟ پرسيدمند يا ميراث اختلافي داشتند و به سلطان يا قضات مراجعه نمود

كه در حق يا باطل نزد آنان دادخواهي كند، بدون ترديد به طاغوت دادخواهي  : هرندفرمود
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رام است اگرچه حق مسلم او باشد. زيرا آن را به ح ،كرده و آنچه به نفع او حكم شود
 داده اخذ نموده است. خداي تعالي او راكه خدا دستور كفرورزيدن به  فرمان طاغوت

اند خواهند داوري ميان خود را نزد طاغوت ببرند با آنكه قطعاً فرمان يافتهفرموده است: مي
: نظر كنيد به شخصي از خودتان كه حديث ندفرمود گفتم: پس چه كنند؟. بدان كفر ورزند

نظر بوده و آشنا به احكام ماست، او را به ما را روايت كرده، در حلال و حرام ما اهل
پرسيدم: اگر هريك، فردي از شيعيان را ... يد. من او را بر شما حاكم قرار دادمداوري بپذير

دو در حكم خويش راضي به نظارت او در حق خودشان شدند و آن و انتخاب نموده
: حكم آنكه عادلتر، فقيهتر، باورعتر و در حديث نداختلاف نمودند چه بايد كرد؟ فرمود

 (.13، ص27ق، ج1409، حر عاملى...« )صادقتر است ملاك است
. يكي از (296، ص4ق، ج1387فخرالمحققين، اين روايت مورد استناد برخي فقهاست )

اگر  «:ن كان كل واحد اختار رجلاإف» :كندسؤال مي راوي از امام»نويسد: محققين مي
 تحقيق در قسمت آخر روايت دارد كه هرپس به .يك كسي را به عنوان حكم قرار دهند هر

كند اين فرض منطبق با قاضي منصوب نيست فردي را انتخاب مي يز طرفين دعوكدام ا
 (.117، ص1ق، ج1423موسوى اردبيلى، ) «بلكه مراد قاضي تحكيم است

دو راضي باشند، اما عادل هركس ميان دو نفر حكم كند و آن: »هـ( حديث نبوي
 (.326ص ،16ق، ج1419 ماوردي،« )دو، لعنت خدا بر اوستنبوده ميان آن

، 11ج، ق1405 قدامه،ابناند )سنت نقل نمودهاين روايت را محدثين و فقهاي اهل
، برخي اماميه نيز (309، ص6تا، جبهوتي، بيدانند ). برخي راوي را ابوبكر مي(484ص

، 4ق، ج1387؛ فخرالمحققين، 242، ص6، جق1407طوسى، اند )بدان استناد كرده
 .(6، ص10ق، ج1614؛ فاضل هندى، 332، ص13ق، ج1413شهيد ثانى، ؛ 296ص

اند و طريق نقل آن را ترديد وارد نموده برخي محققين، در اِسناد اين روايت به پيامبر
رسد با نظر مي(. اما به452، ص4ق، ج1419حجر عسقلاني، اند )ابنغيرصحيح دانسته

ء مستند قرار عنايت به اينكه حديث داراي شهرت ميان فقهاست و بسيار در باب قضا
 كننده ضعف سند است.گرفته، اين شهرت جبران
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در اين حديث رضايت طرفين دعوي محور اصلي است كه با قاضي تحكيم سازگار 
بود، تهديد ذكرشده در چنين اگر حكم قاضي برگزيده اصحاب دعوي معتبر نمياست. هم

 داشت.روايت هيچ معنايي نمي
داشت، تهديد موجود ضاء قاضي تحكيم مشروعيت نمياگر ق» اند:شهيد ثاني بيان داشته

بود نه اينكه نسبت به قضاء بر عدم در اين روايت الزاماً بايد متوجه اصل عمل وي مي
عدالت وارد بشود. درنتيجه تهديد در اين روايت متوجه قضاء غيرعدل است. بنابراين اصل 

روايات  .(332، ص13ج ق،1413شهيد ثانى، « )چنين قضايي ممنوعيت و حرمتي ندارد
 ديگري نيز وجود دارد، اما مضموني مشابه همين روايات دارند.

 
 . اجماع1-3

طوسى، اند )بر مشروعيت رجوع به قاضي تحكيم برخي فقها صراحتاً ادعاي اجماع نموده
. برخي ديگر ادعاي عدم (6، ص10ق، ج1614؛ فاضل هندى، 242، ص6، جق1407

سنت ادعاي چنين برخي اهل. هم(332، ص13ق، ج1413ى، شهيد ثاناند )خلاف نموده
و ازجمله حنفيه  سنتاهلاند كه در ميان ايشان برخي از بزرگان مذاهب فقهي اجماع كرده

 378، ص4تا، ج؛ نووي، بي62، ص21ق، ج1406خورد )سرخسي، و شافعيه به چشم مي
 و...(.

وع به قاضي تحكيم قلمداد نمود، زيرا: توان اين اجماع را دليلي معتبر بر جواز رجاما نمي
اولاً با وجود ادله روايي و عقلي بسياري كه وجود دارد اين اجماع، مدركي است و فاقد 
اعتبار. ثانياً شايد چنين اجماعي با توجه به نظرات مخالفي كه از سوي برخي فقها ارائه 

 گرديده، محقق نباشد.
 

 . عدم مشروعیت قضاء تحکیمی2
 (118، ص10، جتاحجر هيتمي، بيابن ؛230، ص8ق، ج1404، رمليه )برخي شافعي

اعتقاد بر عدم مشروعيت رجوع به قاضي تحكيم دارند. اين قول در ميان مذاهب فقهي 
توان آن را قول مرجوح نزد ايشان شود و ميسنت بيشتر نزد فقهاي شافعيه يافت مياهل

ين قول، قائلاني دارد و ازجمله نظر در نظر گرفت. در ميان فقهاي ساير مذاهب نيز ا
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خوارج همين بوده و دليل آن نيز راجع به حوادث صفين است كه منجر به حكميت گرديد 
 .(114ق، ص1422دوري، و ايشان از آن متضرر گشتند )ر.ك: 

شوند كه چنين نظري داشته باشند؛ ندرت كساني يافت ميچنين در ميان اماميه بههم
اند حكم قاضي تحكيم ميان طرفين دعوي نافذ نيست )حلي، شتهازجمله حلي بيان دا

 اند:(. اين فقها به دلايلي استناد نموده113، ص5ق، ج1410
 
 . آيات2-1

پس هرگاه در امرى ]دينى[ : ءٍ فرَُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِفَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ»الف( 
 .(59)نساء،  «ب[ خدا و ]سنت[ پيامبر ]او[ عرضه بداريداختلاف نظر يافتيد، آن را به ]كتا

 يا است كه رسول خدا آنمقصود از ارجاع اختلافات به خدا و رسول او در آيه 
بنابراين  و كسي غيرآنها مشروعيت حكم ندارد.باشند مرجع حل اختلاف  منصوبانش

 باشد. تواند مرجع رسيدگي به دعاويقاضي تحكيم كه منصوب ايشان نيست نمي
است و  ارجاع به كتاب و سنت پيامبر معناي ارجاع به خدا و رسولاشكال: 

عهده خداوند و ر مقصود از تنازع، اختلاف در دستورات كلي اسلامي است كه تشريع آن ب
-زيرا مي ،الامر در قسمت دوم آيه، دليل استنباط مذكور استپيامبرش و عدم ذكر اولي

-در قسمت اخير آيه، رد به اولي «.يء فردوه الي االله و رسولهفان تنازعتم في ش»: فرمايد

زيرا مرجع حل  ،ي نيستيالامر ذكر نشده و اين خود دليل است كه منظور اختلافات قضا
ي به خدا يبنابراين مقصود، ارجاع اختلافات قضا ،ي فقط خدا و رسول نيستياختلاف قضا

 وعيت قاضي تحكيم محل اشكال استدلالت آيه مذكور بر عدم مشر لذا .و رسول نيست
 (.165ق، ص1415حائري، )

فَلاَ وَ رَبِّکَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَکِّمُوکَ فِيمَا شَجرََ بَينَْهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدوُا فِي أَنْفُسِهِمْ »ب( 
ه تو آورند، مگر آنكچنين نيست، به پروردگارت قَسَم كه ايمان نمى : ولىحَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ

اى در سپس از حكمى كه كرده .را در مورد آنچه ميان آنان مايه اختلاف است داور گردانند
 (65)نساء،  «ددلهايشان احساس ناراحتى ]و ترديد[ نكنن

شده يا فرد منصوب  در اين آيه مانند آيه قبلي داورقراردادن منحصر به پيامبر اسلام
 يست.ايشان كه چنين شرطي در مورد قاضي تحكيم ن
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اي كه بين اصحاب گونهبه ،معناي اختلافي شديد استبه «شجر»اشكالات استدلال: 
اختلافات مهم را نزد رسول  در اين دارد آيه ظهور لذا ،دعوي سخنان تند ردوبدل شود

درنتيجه  ،ساده ساكت استو  مورد ساير اختلافات خصوصي اما درو مطرح كنند  خدا
ضي تحكيمي كه طبق رضايت طرفين، مستند به احكام توان به عدم مشروعيت قانمي

ش، 1378 فرقاني،) دهد استناد كرددر اختلافات ساده و خصوصي حكم مي رسول خدا
 (.55ص
 
 خالدبن. روايت سلیمان2-2

 نبي امامي همچون ء از آنِبپرهيزيد زيرا قضا ءاز قضا»فرمودند:  امام صادق
حر عاملى، « )ددر صدور حكم باش و عادلء به اسرار قضا عالم اوست كه وصي يا

 (.17، ص27ق، ج1409

و وصي وي شده و لذا تنها اگر  صراحت امر قضاء مختص نبيدر اين روايت ظاهراً به
قاضي وصي و يا منصوب وصي باشد، مشروعيت دارد و در مورد قاضي تحكيم كه چنين 

ق، 1415حائري، ) توان براي رفع مخاصمات به وي مراجعه نمودشرطي نيست، نمي
 .(166ص

آمد بايد گفت: حصر موجود در روايت حقيقي نيست، چراكه اگر حقيقي بود، لازم مي
طور نيست. درواقع اين كه اينباطل باشد، در حالي  و ائمه دادرسيهاي غيرپيامبر

توان روايت توجهي به قاضي تحكيم ندارد و تنها در مقام بيان جايگاه مقام قضاست و نمي
 اضي تحكيم و حكمش را از شمول آن خارج دانست.ق

 
 . قضاء تحکیمی خلاف اصل عدم ولايت2-3

ولايت مطلق از آن خداوند و كساني است كه او اصل بر عدم ولايت بر فرد ديگر است. 
اذن داده باشد. اين اصل قطعي و مسلم بوده و دلايل متعددي بر اعتبار آن اقامه شده، 

وَ »( يا: 57 ،)انعام «فرمان جز به دست خدا نيست: مُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الحَْقَّإِنِ الْحُکْ»: ازجمله
خداست كه به حقّ داورى  : وءٍاللَّهُ يَقْضِي بِالحَْقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دوُنهِِ لاَ يَقْضُونَ بِشَيْ

 «كنندچيزى داورى نمىخوانند ] عاجزند و [ به كند ، و كسانى را كه در برابر او مىمى
 (20 غافر،)
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توجه به اينكه حاكميت از آن خدا و مأذونين اوست خروج مورد خاص از اين اصل،  با
تواند اصل را تخصيص بزند. درخصوص نيازمند دليل قطعي است و ادله ظني غيرمعتبر نمي

ل عدم كه اص حالي شود، درمي يشانبر ا شقاضي تحكيم نيز انتخاب طرفين موجب ولايت
فرد، )ايزدي ولايت است و دليل قطعي بر خروج اين مورد از اصل مذكور وجود ندارد

اند )نووي، مشابه اين استدلال را شافعيه بيان داشته (.91ش، ص1388فلاح و خزائي پول، 
 (.379، ص4تا، جبي

شهيد ثانى، ) شودمي شموجب نفي ولايت قاضي منصوب و نفي رأي اشكال وارده اينكه
اصل توان گفت از چنين مي. هماو هم مشمول اين اصل است ونچ (،70، ص3ق، ج1410

تنها حاكم مطلق و حقيقي در جهان هستي خداوند متعال  شودبرداشت ميعدم ولايت 
خداوند  . لذاگونه نيست كه خداوند سبحان بدون اسباب جهان را اداره كنداما اين ،است

تواند معاملات خود را اي كه ميگونهبه ،ار دادهانسان را بر سرنوشت خويش حاكم قر
 ار يشبسياري حقوق خود را اسقاط كند و رضايت بدهد قاضي تحكيم دعوا و تنظيم

تواند هر تصميمي را كه مخالف با قوانين آزادي انسان است. انسان مي بر فيصله دهد. اصل
محدوده همين اصل  در آمره و نظم عمومي نباشد اتخاذ كند. رجوع به قاضي تحكيم نيز

 (.57ش، ص1378 فرقاني،) است
در نتيجه هيچ دليل محكمي بر عدم مشروعيت قاضي تحكيم وجود ندارد و در مقابل 

 گردد.ادله معتبر بسياري دال بر جواز آن يافت مي
 

 . جواز قضاء تحکیمی به شرط عدم وجود قاضی در بلد3
ق، 1404؛ رملي، 379، ص4م، ج1958 اين قول معدودي از شافعيه است )خطيب شربيني،

حزم نيز (. نزديك به اين قول را ابن221، ص4ق، ج1418؛ بكري دمياطي، 231، ص8ج
 (.435، ص9تا، جحزم، بيذكر كرده است )ابن

اي است كه در قول توضيح: قضاء تحكيمي بدواً جايز نيست و ادله اين عدم جواز ادله
ضرورت آن از باب حكم ثانويه است و مستند اين دوم بيان شد و جواز مشروط بر ايجاد 

مانند ساير مناصب و مشاغلي كه جامعه نياز به آنان دارد و قول ادله اضطرار است. به
تنها براي خودشان مصالح امت اسلامي بدان وابسته است، رفع تخاصم طرفين دعوي نيز نه
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ضاء تحكيمي رد شد، نوبت بلكه براي كل جامعه ضرورت دارد. اما وقتي ادله عدم جواز ق
 (.113ق، ص1422رسد )دوري، به بحث از اضطرار و اين قول نمي

 
 وضعیت قاضی تحکیم در عصر غیبت امام

شود كه آيا اين وقت مطرح مياگر مشروعيت رجوع به قاضي تحكيم اثبات شود، آن
 مطرح است يا در عصر غيبت وي نيز مشروعيت تنها در زمان حضور امام معصوم

اي كه هست؟ برگشت بحث بدين مطلب است كه در تعريف قاضي تحكيم گفته شد قاضي
. حال در عصر غيبت جز همين نصب از سوي امامتمام شرايط قاضي منصوب را دارد به

 مانند عصر حضور امامنيست و نصبي ممكن نيست، آيا به كه قاضي منصوب امام
 ته و دو نظر كلي ارائه شده است:قابل تصور است؟ بحثي ميان اماميه در گرف

 
 . قاضی تحکیم تنها در عصر حضور مشروعیت دارد1

اي بر اين برخي فقها باتوجه به اينكه يكي از شرايط قاضي اجتهاد است، همين را نشانه
اند كه اصلاً فرض وجود قاضي تحكيم در عصر غيبت منتفي است، زيرا نكته در نظر گرفته

الشرائط كه در غيبت صلاحيت تصدي قضاء را ه تمامي فقهاي جامعبا توجه به اين مطلب ك
درواقع نيابت عام دارند و لذا منصوبش هستند. در نتيجه  دارند، در دوران غيبت از امام

شهيد ماند كه منصوب نباشد )اي كه شرايط قضاء را دارد باقي نميدر غيبت هيچ قاضي
ق، 1418طباطبايي،  ؛17، ص12ق، ج1403اردبيلى، ؛ مقدس 71، ص3ج ق،1410ثانى، 

 .(10، ص6ق، ج1405خوانساري،  ؛20-21، صص15ج
 

 . قاضی تحکیم در عصر حضور و غیبت مشروعیت دارد2
ادله جواز رجوع به قاضي تحكيم اطلاق و عموميت دارند و دلالت بر جواز اين قسم از 

يا عدم حضور  يا غيبت. وجود قيد حضور قضاء با هر حالتي دارند، در حضور امام
يك از ادله اختصاصي ندارند. در ضمن هيچ دليلي بر عدم جواز منتفي است و هيچ امام

؛ نجفى، 241، ص6، جق1407طوسى، رجوع در غيبت نيست. اين نظر اكثر اماميه است )
، 1ق، ج2314موسوى اردبيلى، ؛ 54، ص1ق، ج1314گلپايگانى، ؛ 30، ص40ق، ج1404

 .و...( 128ص
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مشروعيت دارد و ادله بسياري نيز مؤيد اين مطلب است. البته بحثهايي جزئي  بنابراين
پيرامون محدوده تحكيم يا اينكه در چه اموري امكان ورود قاضي تحكيم وجود دارد و 

اي به اصل بحث يعني گردد كه خدشهنظراتي جزئي مشاهده ميامثال اينها هست و اختلاف
توان ادعا نمود در فقه اسلامي علاوه بر آورد. لذا مييجواز رجوع به قاضي تحكيم وارد نم

توان آن را نوعي نهاد نهاد دادرسي ابتدايي نهادي ديگر براي دادرسي تشريع شده كه مي
توانند بدون بودن نيز آنكه طرفين دعوي ميقضايي خصوصي تلقي نمود. دليل خصوصي

طور اجد شرائط را برگزينند و بهمراجعه به دستگاه قضايي انتصابي از سوي حاكم فردي و
 وفصل نمايند.خصوصي دعواي خويش را حل

 
 سنتدر فقه اهلعقد تحکیم 

در فقه حنفي نگاه بسيار متفاوت و جالبي به نهاد قاضي تحكيم و نهاد خصوصي قضاء 
سنت نهاد قاضي تحكيم را در وجود دارد: فقهاي حنفي و برخي فقهاي ديگر مذاهب اهل

 نمايند.منصوب لحاظ مي از قاضي قالبي متفاوت
سنت اهلاز و برخي ديگر  (428، ص5ق، ج1415عابدين، ابناز نظر اكثر حنفيه )

متخاصمين براي اينكه فردي واجد شرايط را براي  (118ق، ص1422ر.ك: دوري، )
دادرسي برگزينند بايد ابتدا با وي عقدي منعقد نمايند و در قالب آن عقد امر قضاء صورت 

است و عوضين آن عمل قضاء از قاضي و مبلغي به عنوان « قضاء تحكيم»رد. اين عقد بگي
ترتيب تمام شرايط، احكام و آثاري كه يك عقد دارد را قاضي دستمزدش است. بدين

؛ 24، ص7ق، ج1418نجيم مصري، ابنتحكيم دارد. مثلاً بايد ايجاب و قبول داشته باشد )
 .(306، ص6تا، جتي، بي؛ بهو344، ص2ق، ج1356همام، ابن

باره بحثي مبسوط مطرح شده و ايشان در جزئيات احكام و آثار و شرايط اين در اين
؛ خطيب 111، ص16ق، ج1406سرخسي، ر.ك: اند )عقد مطالبي مفصل بيان داشته

ق، 1418؛ بكري دمياطي، 399، ص3ق، ج1393بلخي، ؛ 379، ص4م، ج1958شربيني، 
سازي تحكيمي را عقدي معين در نظر بگيريم، خصوصي. حال اگر قضاء (221، ص4ج

گردد، چرا كه رسماً ماهيتي پذير ميكند و امكانقضاء بيش از پيش مشروعيت پيدا مي
چيزش منوط به تراضي متخاصمين و شخص قاضي يابد و همهمستقل از قضاء ابتدايي مي

 گردد.مي
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كه در اينجا موضوع آن شايد گفته شود اين عقد نوعي عقد اجاره يا جعل است 
مشخص شده كه قضاست و نبايد آن را عقدي جديد تصور نمود. در پاسخ بايد گفت: 

كم نزد قائلين به اين نوع عقد چنين نيست، شاهد اين امر نيز آن است كه اين عقد دست
شرايطي اختصاصي دارد كه عقد اجاره يا جعاله فاقد آن هستند. مثلاً بسياري از اين فقها 

، 6تا، جبهوتي، بيدانند )د شاهد حين انعقاد اين عقد را براي صحتش شرط ميوجو
. يا شرايطي اختصاصي كه براي ايجاب و قبول (344، ص2ق، ج1356همام، ابن ؛309ص

در نظر  و يا معقودعليه در عقد وجود دارد را بايد وجه تمايز اين عقد با دو عقد فوق
. چه قضاء تحكيمي را نوعي عقد جديد و (513-515م، صص1966گرفت )ر.ك: مدكور، 

مستقل در نظر بگيريم يا آن را نوعي عقد اجاره بدانيم، در اصل جواز آن ترديدي نيست و 
 توان در ازاء آن اجرت يا جعل دريافت نمود.مي

سازي قضاء اين نگاه فقهاي حنفي به مقوله قضاء تحكيمي دري جديد رو به خصوصي
كند و بنا بر يح كه: وقتي قضاء تحكيمي ماهيت قراردادي پيدا ميگشايد؛ با اين توضمي

تأكيد فقهاي حنفي )و برخي ديگران( امكان انعقاد آن با حتي طرفين دعوي نيز وجود 
الطرفيني است كه دارد، اين به معناي حداقل امكان رجوع متخاصمين به قاضي مرضي

در ازاء آن مبلغي به عنوان قضاوتش ناشي از يك قرارداد خصوصي است و قاعدتاً 
دارد و بدين عليه( دريافت ميدستمزد نيز از طرفين )يا شايد مثلاً مدعي يا حتي محكوم

ترتيب هم در انتخاب شخص قاضي براي ورود به امر قضاء در مسئله فيمابين طرفين و هم 
دي در تأمين هزينه دادرسي كه عمده آن عبارت از دستمزد قاضي است، متخاصمين آزا

سازي توان اين نوع عقد را نمونه بارزي از خصوصيعملكرد دارند و با اين توضيحات مي
 قضاء تلقي نمود.

دهد كه مسئله قضاء خصوصي )به صورت تحكيمي يا روشني نشان مينكته بالا خود به
شود و فقهي براي اماميه محسوب نميهر حالت ديگري( به هيچ وجه يك مسئله درون

ويژه حنفيه( حتي نسبت به آن موضع بازتري دارند و اساساً آن را سنت )بهاي اهلاتفاقاً فقه
آورند كه اين خود بيانگر ممكن بودن شمار مياي قراردادي و خصوصي بهمقوله

سازي حداقل بخشي از دعاوي مطروحه در قالب عقد و قرارداد قضاوت است. خصوصي
بعاد و جزئيات و فروعات قرارداد تحكيم بايد مورد طور كه در بالا نيز ذكر شد، االبته همان
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تبع، نافذ بودن بحث مفصلتري قرار گيرد و همين ممكن بودن انعقاد چنين قراردادي و به
 آراء صادره قضات در قالب چنين عقدي، براي اثبات مدعاي اين مقاله مكفي است.

 
 اخذ مال در برابر قضاء
و اخذ مال قاضي در برابر آن است. اين  سازي قضاء، درآمدبحث ديگر در خصوصي

توانند در قالب اجرت، جعل، هديه، عوض عقد تحكيم )بنابر تصريح فقه حنفي درآمدها مي
دست مطرح شوند. البته مقصود از قضاء سنت( مواردي از اينو برخي ديگر از مذاهب اهل

ف، الزامي به وفصل اختلاطور كه آمد، اين است كه متخاصمين براي حلخصوصي همان
عنوان صلاح را بهرجوع به محاكم و قضات منصوب و حكومتي نداشته باشند و فردي ذي

توان قائل بر جواز قضاء خصوصي شد؛ اما حتي قاضي برگزينند و اگر همين اثبات شد، مي
تواند توان پا را از اين هم فراتر گذاشت و از اين بحث كرد كه آيا مثلاً قاضي ميمي

د را منوط بر اخذ عوض از طرفين دعوي نمايد؟ البته اگر چنين امكاني براي قضاوت خو
او وجود نداشته باشد )بدين معنا كه اخذ اجرت يا جعل يا... جايز نباشد(، خللي به 

كند، اما در مفهوم امروزي قضاء اش بين متخاصمين وارد نميقضاوت خصوصي احتمالي
گردد. اين بحث ي از حيث مالي هم محقق ميسازخصوصي اگر اين امكان باشد، خصوصي

 احث ميان فقهاي اسلامي بوده است.ترين مباز مورداختلاف
برخي بزرگان اماميه دانند؛ ازجمله برخي اخذ اجرت يا جعل در برابر قضاء را جايز نمي

 و...( 358، ص1ق، ج1410؛ حلي، 233، ص6ق، ج1407؛ طوسي، 588ق، 1413مفيد، )
 (502، ص5ق، ج1415عابدين، ؛ ابن390، ص4م، ج1958شربيني،  سنت )خطيبو اهل

شهيد ثاني، اند )منزله رشوه قرار دادهبلكه به دانند واخذ اجرت براي قاضي را حرام مي
 (.71، ص3ق، ج1410

دانند. اين نظر برخي فقهايي با ارجاع به مستنداتي اجرت را مطلقاً جايز ميدرمقابل 
علاوه و...(. به 439، ص6ق، ج1417؛ طباطبايي يزدي، 588ق، 1413اماميه است )مفيد، 

دانند. نكته جالب در سنت بر اين قولند و اخذ اجرت در برابر قضاء را جايز ميبرخي اهل
سنت اينكه ايشان در بسياري مورد نحوه بحث اجرت قاضي در ميان برخي فقهاي اهل

كنند م( هم عنوان اجرت را اطلاق ميالمال و با تشخيص حاكمواقع به رزق قاضي )از بيت
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ق، 1409د )ر.ك: زيدان، كننو بحث اجرت قاضي و ارتزاق وي را توأمان مطرح مي
 (.66-67صص

ويژه برخي شافعيه و برخي مالكيه حكم بر جواز اخذ اجرت دربرابر سنت بهبرخي اهل
ميان زيديه  و...(. قول رايج265، ص40ق، ج1418اند )بكري دمياطي، قضاء صادر نموده

نيز همين است و از نظر ايشان جايز است قاضي با شرايطي از حاكم يا افراد در برابر قضاء 
 (.333، ص4م، ج1975مرتضي، اجرت بگيرد )ابن

در مورد اخذ هديه از سوي قاضي از متخاصمين دو قول ميان فقهاست. قول اول اينكه 
شايد نوعي رشوه باشد و اخذ آن  برخي معتقدند هديه براي قاضي در حكم رشوه است و

؛ شهيد ثاني، 152، ص8ق، ج1387برخي اماميه )طوسي، اين نظر را جايز نيست. 
ق، 1405قدامه، (، برخي حنابله )ابن131، ص40ق، ج1404؛ نجفي، 75، ص3ق، ج1410

تا، ؛ نووي، بي262-263، صص4ق، ج1418(، شافعيه )بكري دمياطي، 436، ص11ج
 اند.( بيان داشته9، ص7ق، ج1406ه )كاساني، ( و حنفي130، ص20ج

دسته ديگري از فقها قائل بر اين هستند كه رشوه و هديه مطلقاً با يكديگر متفاوتند و 
، 13ق، ج1418حكم آنها بايد متفاوت باشد. اين نظر بسياري فقهاي اماميه )طباطبايي، 

( و 140، ص4تا، جسنت است؛ ازجمله تعدادي از مالكيه )دسوقي، بي( و برخي اهل75ص
( نيز نظر بر چنين حكمي ميان خود 441، ص6ق، ج1418نجيم مصري، برخي حنفيه )ابن

 اند.دارند و بدان تصريح نموده
هر صورت بحث درآمدهاي قاضي بسيار پردامنه است و نياز به تحليل بسيار دارد  به

توان براي قاضي با لحاظِ شرايطي در برخي گنجد، اما اجمالاً مييكه در اين مجال نم
موارد اخذ اجرت يا جعل يا حتي هديه از طرفين دعوي را مجاز شمرد )ر.ك: مؤمني، 

(. حتي اگر فقيهي قائل بر 90-96ش، صص1396؛ مؤمني، 51-54ش، صص1395
نا نيست كه قضاء تحكيمي گونه اجور براي قاضي باشد الزاماً بدان معحرمت مطلق اخذ اين

 سازي قضاء بدان مفهومي كه بيان گشت را نپذيرد.و خصوصي
 

 قضاء خصوصی در نظام حقوقی کنونی
بنابراين در روزگار كنوني كه قضاء مشكلاتي بسيار يافته و تشكيلاتي گسترده براي نظام 

سي بحث هاي سنگين دادرقضايي به دليل دعاوي روزافزون شكل گرفته و تأمين هزينه
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طرز مطلوب احياء گردد و با شرايط زمان و روز است، اگر اين نهاد دادرسي خصوصي به
تواند بسياري از مشكلات و مهمتر از همه اطاله دادرسي را مكاني فعلي سازگار گردد، مي

 حل نمايد.
طور كه بر ساير اش در قبال تأمين مصالح جامعه همانحكومت اسلامي از باب وظيفه

كشور نظارت دارد، بايد بر نحوه رسيدگي قضات خصوصي نظارت داشته باشد و  بخشهاي
شايد نهادي مشابه با مركز وكلا تأسيس و بر عملكرد قضات نظارت دقيق مبذول نمايد كه 

 طلبد.بحث از چنين نهادي و ضرورت وجود آن و سازوكارش، خود مجالي ديگر مي
ند كه با توجه به پيچيدگي روابط امروزي كندر اين بين برخي اين اشكال را وارد مي

اشخاص در جامعه، امكان استفاده از قضات خصوصي وجود ندارد. براي پاسخ به اين 
سازي قضاء در يكي از نظامهاي حقوقي مطرح اي مختصر به خصوصيادعا بد نيست اشاره

 دنيا يعني نظام حقوقي انگلستان شود.
حال پيشرفته يكي از  سال قدمت و در عين 800نظام قضايي انگلستان با بيش از 

سازي دادرسي است. در اين نظام با ايجاد روندي موفقترين نظامهاي حقوقي در خصوصي
هاي دادرسي و از همه پيچيده براي رسيدن افراد به منصب قضاء، بار اصلي تأمين هزينه

ابع مالي عمومي مهمتر هزينه مربوط به قضات بر عهده طرفين دعوي قرار داده شده و من
شده در محاكم اين كشور نزديك به صفر است. در ضمن قضات در بسياري دعاوي مطرح

وقت دعاوي را طور پارهخصوصي در اين نظام حقوقي در واقع مستخدم دولت نيستند و به
 كنند.وفصل ميحل

 اين نظام نمونه عيني توازن ميان نظام دادرسي خصوصي و نظام عالي قضايي حكومتي
تر )كه دامنه اهميتاست. با اين توضيح كه رسيدگي به اغلب دعاوي خرد و نسبتاً كم

شود( به نهادهاي قضايي خصوصي واگذار شده و اما وسيعي از دعاوي را هم شامل مي
رسيدگي به استيناف و تجديدنظر آراء صادره اين محاكم و دعاوي مهمتر )مخصوصاً 

نظر شود. لذا بهصورت دولتي اداره ميعالي است كه بهدعاوي كيفري( بر عهده دادگاههاي 
-رسد با بررسي تطبيقي حقوق انگلستان و جايگاه و درآمدهاي قضات اين كشور ميمي

 سازي قضاء در روزگار فعلي آشنا گرديد.توان با يك نمونه نسبتاً موفق از خصوصي
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ردند و بايد داراي گنكته جالب آنكه قضات در دادگاههاي خصوصي چگونه انتخاب مي
اي نام و باسابقهچه صلاحيتهايي باشند. قضات انگلستان همگي از ميان وكلاي خوش

در انگلستان  (.Easton, 2013, p114شوند كه تجربه بسيار زيادي دارند )انتخاب مي
 7شوند و آن هم وكلايي با سابقه حداقل قضات دادگاهها تنها از ميان وكلا انتخاب مي

ساير صلاحيتهاي لازم اند و موزش نظري و عملي قضايي را با موفقيت گذراندهسال كه آ
 را دارند.

اين بدان معناست كه هر قاضي در انگلستان ابتدا از مراحل طولاني و پيچيده رسيدن به 
كند و پس از اثبات توانايي و صلاحيتش نامزد تصدي منصب قضاء مقام وكالت عبور مي

(. وقتي قاضي براي چندين سال در مقام وكيل Sommerald, 2015, p183گردد )مي
كند، علاوه بر آشنايي كامل با زيروبم دادرسي و كاركرد دستگاه قضاء، جايگاه فعاليت مي

 (.Lopez, 2010, p170كند )وكالت و قضاء را تجربه مي
شور، رسد. در اين كنظر كم ميتعداد قضات انگلستان در مقايسه با جمعيت اين كشور به

وقت قاضي مشغول به كارند كه بايد گفت تمامي اين تعداد قضات تمام 3000كمتر از 
اي و صورت غيرحرفهوقتي هستند كه بهنيستند و نزديك به نيمي از ايشان قضات پاره

 (.Easton, 2013, p114موقت مشغول به كارند )
حقوقي و اصلاح اين قضات وكلايي هستند كه ساعاتي از وقت خويش را به معاضدت 

دهند و قضاء حرفه ايشان نيست. نكته جالب البين در دعاوي جزئي اختصاص ميذات
كنند و رايگان در اي از دولت دريافت نميالزحمهاي هيچ حقآنكه اين قضات غيرحرفه

چنيني برايشان حاصل بسياري دارد و آن خدمت دستگاه قضاء اين كشورند. خدمت اين
ب تجربه و آشنايي هرچه بيشتر با زيروبم دادرسي و نوعي كارآموزي، اينكه علاوه بر كس

 ,Lopezرسند )به موقعيت اجتماعي بسيار استثنايي كه تنها اختصاص به قضات دارد، مي

2010, p171.) 
زمان به حرفه وكالت اشتغال دارند، خاطر كه همشايان ذكر است اين دسته قضات به اين

اينكه  دارند.هايي است كه از موكل خويش دريافت ميوكالهالمنبع اصلي درآمدشان حق
بگير دولت و دستگاه بخش اعظم )نزديك به نيمي از( قضات در حقوق انگلستان حقوق

 كند:قضاء نيستند، چند نكته مهم را اثبات مي



 

 و ... عه علیعلی شی/ ای امکان سنجی خصوصی سازی قضاء در فقه مذاهب اسلامیمقارنه بررسی

 

  

151 

در بيشتر دعاوي كه اين قضات دخالت دارند، رسيدگي به دعوي براي دولت و  -1
اي ندارد و رسيدگي به اغلب دعاوي نفع در دعواي مذكور نيستند، هزينهساير مردم كه ذي

-ها توسط خود متخاصمين صورت ميبدين ترتيب به صورت خصوصي و با تأمين هزينه

 گيرد.
بگير دولت و دستگاه قضاء نباشد و طرفين دعوي دستمزدش را وقتي قاضي حقوق -2

وفصل دعوي باشد و زودتر دعوي پي حل شود با دقت بيشتري درتأمين نمايند، سبب مي
 (.Eddey, 1987, p142الزحمه خويش دست يابد )را فيصله دهد تا زودتر به حق
سازي قضاء توان گفت در روزگار فعلي نيز امكان خصوصيباتوجه به مطالب بالا مي
سازي قضاء در حقوق ايران نيز اقداماتي صورت گرفته است: وجود دارد. براي خصوصي

در  است، اماوظيفه دادگستري و قضات  اًتو حل اختلاف در نظام حقوقي ايران اصال ءاقض
 باعث ناكارآمدي، عدم دقت و ءهاي قضايي در دستگاه قضاسالهاي اخير تراكم پرونده
 اطاله دادرسي گرديده است.

و در راستاي توسعه  ءمنظور كاهش مراجعات مردمي به دستگاه قضابنابراين به
ي مردمي، حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارند يا از ماهيت قضايي مشاركتها

و سپس طي قانون  1379قانون برنامه توسعه  189 كمتري برخوردارند، ابتدا طي ماده
ش، 1380)واحدي،  ، به شوراهاي حل اختلاف واگذار گرديد1387شوراي حل اختلاف 

تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قانون  6(. البته پيشتر از آن نيز در ماده 240ص
؛ خصوصى كردن امر قضاوت است نوعى سياست هم به ان اشاره كرده و اين درواقع 1373

 هر چند كه در عمل چندان هم موفق و كارآمد نبوده است.
عنوان  «البيناصلاح ذات» شايد بتوان مفهوم اصطلاحى شوراى حل اختلاف را همان

و تعيين  استقضاييه  البته اين شورا تحت نظارت قوه(. 97ش، ص1387)مرادي،  كرد
جغرافيايي فعاليت شورا نيز در هر حوزه قضايي به عهده رييس همان حوزه  محدوده

قانون برنامه سوم  189گونه كه در ماده هدف از تأسيس شوراي حل اختلاف آن .3است
ت محلي و نيز حل و كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي... رفع اختلافا» :آمده بود

                                           
 .18/4/87قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  1 ماده. 3
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فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار 
 بوده است. ...«است

توان يكي از اقدامات نظام قضائي ايران جهت واگذاري چنين نهاد داوري را نيز ميهم
سازي صوصيامر قضاء به نهادهاي موازي دادگاههاي مرسوم و بلكه اقدامي مهم جهت خ

اي براي توان داوري را مقدمهقضاء تلقي نمود كه باوجود تفاوتهاي داوري و قضاوت، مي
داورى  ازطريق نهادهاى سازشى و مشخصاً دعاوى وفصلحلسازي دانست. خصوصي

اين  يك ماده مطابق .شداشاره  1306 بار در قانون حكميت اجبارى مصوباجبارى، اولين
بدايت و تجارت از  در دعاوى حقوقى يكى از متداعيين محكمه صلح،هرگاه  قانون،

 (.21ش، ص1379)سوادكوهي،  كند قطع دعوا به طريق حكميت انجام گيرد تقاضا محكمه
براى  1373دادگاههاى عمومى و انقلاب  تشكيل قانون درطور كه بيان شد، همان
اهميت اين تأسيس در اين  .ه شدكار گرفتبه «قاضى تحكيم» بار اصطلاح فقهىنخستين

قاضى تحكم  ًثانيا .به آن توافقى است مراجعه طرفين براى فصل خصومت است كه اولاً
به  صورت كدخدامنشى فيصله داد.بايست با ايجاد سازش بين اصحاب دعوا بهدعوا را مى

و فصل  توانند براى احقاق حقطرفين دعوا در صورت توافق مى» قانون: 6موجب ماده 
با مقايسه قاضى تحكيم و نهاد شوراى حل  «به قاضى تحكيم مراجعه نمايند. خصومت،

. شوراي حل رأى اصل بر سازش بين طرفين است تا صدور دو فهميم در هراختلاف مى
 (.517تا، صرود )شمس، بيشمار ميسازي قضاء بهاختلاف گامي مهم در خصوصي

-رسد اين نهاد در كاهش پروندهنظر ميايران داشته، به با وجود اهدافي كه قانونگذار در

سازي هاي محاكم قضايي موفق نبوده و درواقع تجربه چندان موفقي در امر خصوصي
رسد شوراى حل اختلاف نه ماهيتى مردمى و خصوصى دارد و نه نظر مىبهقضاء نيست. 
تشكيلات  اقتدار و نه خصوصى برخوردار است نه از مزاياى نهادهاى .استنهادى دولتى 
وفصل دعاوى نهادى خصوصى با نظارت دستگاه قضايى براى حل اگرلذا  ،دولتى را دارد
 گرديد مزاياي بسياري در پي داشت.مي مردم تأسيس
ساماندهي حل و فصل اختلافات از دستورالعمل »سالهاي اخير با تصويب البته در 

نامه آئين»( و 13/11/1400)مصوب « ريطريق داوري و ايجاد و توسعه نهادهاي داو
قضايي ( اقداماتي براي توسعه نهادهاي شبه28/7/95« )ميانجيگيري در امور كيفري
روند. چنين شمار مينوعي خصوصي نيز بهگونه رسيدگيها بهصورت گرفته و البته كه اين
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روند و مار نميشنهادهايي البته كه اساساً نهاد قضايي به معناي واقعي و دقيق كلمه به
شوند كه صرفاً از طريق ميانجيگري و تلاش قضايي محسوب ميدرواقع نوعي نهاد شبه

براي صلح و سازش ميان طرفين، در صدد رفع خصومت و پايان دعوي هستند و اما با 
جز منصوبين مستقيم نظام قضايي توجه به ماهيت خصوصي خود و اينكه اشخاصي به

كنند و از سوي ديگر به هر حال در دعوي نقشي ولو دا ميحكومتي به دعوي ورود پي
اي رسيدگي به دعوي تلقي گردند و حداقل راه را براي توانند گونهكنند، ميفرعي ايفا مي

علاوه طرح ايجاد دادگاههاي صلح به كنند.سازي امر قضاء و رسيدگي را باز ميخصوصي
تواند پيگيري است نيز در اين زمينه ميكه در سالهاي اخير از سوي قوه قضائيه در حال 

 سازي امر قضاء ولو در دعاوي خاص بنمايد.كمك شاياني به خصوصي
 

 رابطه قضاء تحکیمی و خصوصی سازی قضاء
سازي طور كه پيشتر نيز در اين مقاله بحث شد، محور اصلي و نقطه ثقل خصوصيهمان

تي اثبات شد كه در فقه اسلامي قضاء همان جواز قضاء تحكيمي است. به عبارت ديگر وق
قضاء تحكيمي اجمالاً مجاز است و حكم قاضي تحكيم نسبت به اصحاب دعوي نفوذ 

 شود.سازي قضاء باز ميدارد، آن وقت باب مهمي براي خصوصي
با اين توضيح كه: بدين ترتيب متخاصمين حتي بدون نياز به مراجعه به دستگاه 

توانند بر اساس اصل تراضي حاكم اسلامي، مي حكومتي قضاء و قضات منصوب از سوي
به افرادي مراجعه كنند كه واجد شرايط تصدي منصب قضاء هستند و اما صرفاً منصوب از 

سازي امر قضاء است، چرا كه اساساً طرف حكومت نيستند. اين دقيقاً به معناي خصوصي
 :است كه سازي )چه امر قضاء باشد و چه هر موضوع ديگري( اينمعناي خصوصي

دارشدن اجراي امري از روي دوش حكومت و نهادهاي گري و درواقع عهدهاولاً تصدي
به حكومت واگذار و  وابسته به آن برداشته شود و به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيروابسته

طور كه پيشتر در اين امر در قضاء تحكيمي بعينه قابل مشاهده است و همان واسپاري شود.
توانند رأساً و حتي بدون اطلاع حكومت آن بحث گرديد، اصحاب دعوي مياين مقاله از 

 ز طريق قضاوت ميان خود برگزينند.فردي را براي حل و فصل دعوي ا
يابد كه علاوه بر واسپاري آن طور تام و كامل عينيت ميسازي زماني بهثانياً خصوصي

نيز براي حكومت نداشته باشد  به خارج از نظام حكومتي و غيركارگزاران دولتي، بار مالي
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المال تأمين شود. موردي كه اتفاقاً براي قضاء تحكيمي جز بيتهاي آن از منبعي بهو هزينه
طور كه پيشتر بيان شد، بحث كسب درآمد براي قضات از نيز قابل تصور است. همان

خر تجويز شده ويژه فقهاي متأالمال توسط بسياري از فقها و بهجز ارتزاق از بيتمحلي به
سازي قضاء را تواند خصوصياست و اين خود در كنار مشروعيت قضاء تحكيمي مي

 محقق نمايد.
سنت ويژه در ميان حنفيه و البته برخي ديگر از فقها اهلچنين عقد تحكيم كه بههم

، 16ق، ج1406سرخسي، ؛ 428، ص5ق، ج1415عابدين، ابنقائلان بسياري دارد )
، (221، ص4ق، ج1418بكري دمياطي،  ؛379، ص4م، ج1958ي، خطيب شربين؛ 111ص

طور كه پيداست مطابق با قواعد برد كه همانصراحتاً از تحكيم تحت عنوان عقد نام مي
عمومي عقود و قراردادها اساس هر عقدي بر تراضي طرفين عقد استوار است و وقتي 

ر و مسلمتر نمود پيدا سازي امر قضاء روشنتتحكيم نوعي عقد باشد، آن وقت خصوصي
چيزش منوط به تراضي يابد و همهرسماً ماهيتي مستقل از قضاء ابتدايي ميكند؛ چرا كه مي

 گردد.متخاصمين و شخص قاضي مي
سازي امر قضاء در فقه محققين و پژوهشگران جديد نيز معمولاً وقتي بحث از خصوصي

كنند و مباني را براي آن بحث ميكنند، همين محوريت قضاء تحكيمي اسلامي را مطرح مي
دانند. اين نكته ظاهراً هم سازي را جواز و مشروعيت قضاء تحكيمي مياصلي خصوصي

سنت ( و هم محققان اهل122-123ش، صص1384در ميان محققان شيعه )ر.ك: نجفي، 
 ( نوعي عموميت دارد.399، ص3ق، ج1393؛ بلخي، 118ق، ص1422)ر.ك: دوري، 

الب است كه در فقه اسلامي نسبت به حل و فصل دعوي ميان طرفين علاوه بر اين ج
خورد و از جمله تلاش براي حل و فصل حتي نوعي سياست قضاءزدايي نيز به چشم مي

دعوي از طريق صلح و سازش كه امري غيرقضايي است بسيار مورد تأكيد قرار گرفته و 
فته است )از جمله: محقق بحثي مفصل در بسياري كتب معتبر فقهي براي آن صورت گر

 (.141ق، ص1417؛ شهيد اول، 99-101، صص2ق، ج1408حلي، 
تر كردن رجوع به قاضي چنين نكته قابل توجه ديگر اينكه فقها حتي براي سادههم

تر كردن دايره شمول افراد واجد شرايط تصدي قضاء نوعي گستردهتحكيم و درواقع به
دانند. برخي از ايشان اي وي لازم و ضروري نميتحكيم، شرط اجتهاد را نيز بعضاً بر

دانند )مفيد، اساساً اجتهاد را نه براي قاضي منصوب و نه براي قاضي تحكيم لازم نمي
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( و برخي نيز آن را صرفاً براي قاضي 15، ص40ق، ج1404؛ نجفي، 721ق، ص1410
روط قاضي ( كه دسته اخير مشخصاً ش9، ص1ق، ج1404دانند )خويي، تحكيم لازم نمي

 دانند.تحكيم را قابل مسامحه مي
 

 تحلیل و بررسی چند شبهه
 . شبهه اول1

اند كه در عصر غيبت اي را مطرح نمودهسازي امر قضاء شبههبرخي نسبت به خصوصي
توان قائل به قضاء خصوصي شد، چون در مورد اقامه حدود در عصر غيبت ميان فقها نمي

ن عمل كرد و در مورد اقامه حدود و قصاص و دادرسي اختلاف است و بايد به قدر متيق
 آنها را به حكومت واگذار نمود تا جنبه شرعي مسئله رعايت شود.

 توان گفت:در پاسخ اين شبهه مي
روايات متعددي مبني بر جواز اقامه حدود در عصر غيبت داريم؛ مانند اولاً از طرفي 

م الحدود: السلطان او القاضي؟ فقال اقامه من يقي سالت اباعبدالله»غياث: بنروايت حفص
(؛ كه بيانگر اين است كه 338، ص18ق، ج1409)حر عاملي، « الحدود الي من اليه الحكم

-چون روايت اسحاقاقامه حدود در غيبت با فقها و وظايف آنهاست. يا روايات ديگري هم

، 18)همان، ج« حديثنا. واهأما الحوادث الواقعه فارجعوا الي ر: »يعقوب از امام زمانبن
 (.345ص

باره وجود دارد. در ميان قائلان جواز اقامه حدود در عصر احاديث ديگري نيز در اين
اند شوند كه ادعاي شهرت بر اين حكم در ميان اماميه نمودهغيبت بزرگاني يافت مي

 (.224، ص1تا، ج؛ خويي، بي396، ص21ق، ج1404)نجفي، 
يل مورد استناد قائلان بر ممنوعيت اقامه حدود در عصر غيبت رسد دلانظر ميثانياً به

داراي اشكال است و از جمله يكي از مهمترين احاديث مستند ايشان يعني روايت 
-( را مي29، ص18ق، ج1408)نوري، « لايصلح الحكم و لا الحدود ولا الجمعه الا بامام»

جمله اول و جمله  مچنينهاين روايت مرسل است و  توان در بحث مردود دانست؛ چون
طور حتم باطل است، چون قول صحيح و مشهور آن است كه اقامه جمعه در دوم روايت به

زمان غيبت جايز است. پس اگر روايت صحيح باشد بايد در مدلول آن دخل و تصرف 
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صورت بگيرد و آن را بر وظيفه اوليه حمل كنيم و حمل با جواز اقامه جمعه و اجراي 
 (.227، ص2تا، جمنافات ندارد )خويي، بي خاص يا عام امام حدود با اذن

بندي نهايي بيان شده كه ثالثاً مهمتر از همه اينكه از همان ابتداي مقاله حاضر و در جمع
سازي قضاء در دعاوي حقوقي و خصوصي و غيركيفري است و بحث ما درباره خصوصي

عاً خارج از ادعاي اين مقاله است و الذكر تخصصاً و موضواساساً بدين ترتيب شبهه فوق
لذا مانعي ندارد كه رسيدگي در دعاوي كيفري با توجه به اهميت ويژه آنها و لزوم ايفاي 
نقش حاكميت در آنها بر عهده محاكم دستگاه قضاء باشد و دعاوي خصوصي را بر عهده 

 قضات خصوصي گذارد.
 
 . شبهه دوم2

اء آسيبهايي دارد و مهمتر از همه اينكه استقلال سازي قضاند كه خصوصيبرخي شبهه كرده
 كند.دهد و راه را براي سوءاستفاده اشخاص از قضاوت باز ميدستگاه قضاء را كاهش مي

سازي قضاء باتوجه به اطاله دادرسي و حجم زياد پاسخ: يكي از اهداف خصوصي
ي خصوصي و هاي دادگستري، دغدغه خود دستگاه قضاست كه با ارجاع به قاضپرونده

داوري و... كه مسلط به قوانين و شرايط قضاوت را دارند و با نظارت خود دادگستري 
چنين پس از رسيدگي خصوصي به دعاوي غيرجزايي، اجراي رأي شود. همانجام مي

علاوه توان برعهده نظام قضائي گذارد و از اين فيلتر عبور داد. بهقاضي يا داورها را مي
ه قضاء نيز وجود دارد كه اين نظارت هم از طريق رسيدگي به آراء نقش نظارتي دستگا

صادره در مرحله تجديدنظر توسط قضات منصوب دستگاه قضاء و نظارت و ارزيابي 
 شود.قضات خصوصي محقق مي

طور كه پيشتر در اين مقاله بيان شد، قضات خصوصي اولاً از فيلتر دستگاه درواقع همان
س تحت نظارت دستگاه قضاء هستند و البته اين متعارض با كنند و سپقضاء عبور مي

 شود.دار نميقضاوت خصوصي نيست. لذا استقلال دستگاه قضاء خدشه
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 . شبهه سوم3
نيز استناد  ايراد شده كه قضاوت، جايگاه حكومتي است و به روايتي از حضرت علي

)حر « صي نبي أو شقيقد جلست مجلساً الا نبي أو و»اند خطاب به شريح قاضي: نموده
 (. 17، ص27ق، ج1409عاملي، 

اند اين پاسخ: روايت درصدد تأكيد بر اهميت قضاء است و لذا برخي فقها بيان داشته
( 27، ص27)همان، ج خالد از امام صادقبنروايت و امثالش ازجمله خبر سليمان

ختص نبي و دلالتي بر ضرورت تحقق نصب به معناي دقيق كلمه و اينكه اين منصب م
كه غيرايشان، ديگري نتواند مقام قضاء را تصدي نمايد و نحوي وصي نبي باشد، ندارد؛ به 

بلكه اين روايات درصدد بيان اهميت قضاء هستند تا افراد از خطراتش دوري نمايند؛ چون 
 (.183م، ص2004الله، منصب قضاء با آبرو و جان و مال مردم سروكار دارد )فضل

 
 ارم. شبهه چه4

در جامعه اسلامي با وجود دولت و حكومت ممكن است اين پرسش مطرح شود كه: 
منتسب به اسلام و بودن فقيهان در مناصب قضايي، چرا بحث قاضي تحكيم در فقه مذاهب 

در پاسخ اين پرسش بايد گفت: نكته قابل توجه در اينجا اين  اسلامي مطرح شده است؟
تحكيم چيست و اساساً چرا بايد در زمان وجود است كه درواقع فلسفه تشريع قاضي 

طور كلي قضات حكومتي، امكان رجوع به قاضي تحكيم وجود داشته قاضي منصوب و به
 باشد؟

پس از غور و تأمل در ادله مورد استناد جواز رجوع به قاضي تحكيم و از جمله 
ان تو( مي113، ص27ق، ج1409)حر عاملي،  خديجه از امام صادقصحيحه ابي

طور كه همانمهمترين فلسفه تشريع آن را همان تراضي و تصالح طرفين دعوي بيان نمود. 
شود كه در اين روايات مقصود از قاضي، پيشتر آمد از امثال اين روايت چنين برداشت مي

قطعاً همان قاضي موردتراضي متخاصمين است. بنابراين هركس از سوي طرفين دعوي 
كننده در تعيين دهند و درواقع عامل تعيينا قاضي قرار ميوي ر انتخاب شود، امام

قاضي تحكيم و به عبارت ديگر فلسفه تشريع آن همين تراضي و توافق متخاصمين بيان 
 (.8، ص1، جتابيخويى، شده است )
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با اين توضيح كه: وقتي اين امكان به طرفين دعوي بنابر نص صريح روايات داده شده 
كه البته واجد شرايط قضاوت است را به عنوان قاضي ميانشان است كه خودشان شخصي 

باعث همكارى و تعاون اصحاب دعوا در با توافق و رضايت دوطرفه انتخاب كنند، اين 
گردد، وجودآمده ميان آنها مىشود و موجب كاهش تنشهاى بهجهت فصل خصومت مى

قضايي اسلامي وجود دارد و  نوعي در نظام)كه هم بهچرا كه بر خلاف نظام قضايى تدافعى 
 طرح دعويعنوان خواهان هب از طرفين يكى هم سبك رايج در محاكم كنوني است( و

شود و اين امر باعث كشمكش و عنوان خوانده به دادگاه احضار مىهكند و ديگرى بمى
تعارض ميان اصحاب دعوا شده و در برخى موارد موجب حاضر نشدن در موعد معين در 

و از سوي ديگر از  كندمى و دچار مشكلاتيشود و در نتيجه دادرسى را طولانى ىدادگاه م
، اما در قضاوت تحكيمى، همان ابتدا مبتني بر اختلاف و عدم توافق و تراضي است

اصحاب دعوا قبل از مراجعه به قاضى تحكيم ناچار از توافق و تصالح هستند و اين امر از 
 .كندن توجهى مىجهت روانى در حل دعوا كمك شايا

طور كه پيشتر نيز بيان شد، امتياز ويژه نكته قابل توجه ديگر در اينجا نيز آنكه همان
طور كلي قضاء خصوصي دارد اين است كه بسياري از ديگري كه قضاء تحكيمي و به

شود و همين دعاوي )و بالاخص دعاوي جزئي و خرد( به اين نوع قضاوت ارجاع داده مي
از حجم دعاوي مطروحه در نظام قضايي حكومتي كاسته شود و اين نكته شود باعث مي

گردد و هم از سوي ديگر موجب جلوگيري هم باعث كاهش قابل توجه اطاله دادرسي مي
از بسط و توسعه افراطي دستگاه قضات و منع از ديوانسالاري بيهوده و البته پرهزينه شود. 

گر از مشكلات نظام قضايي حكومتي است كه مسئله هزينه دادرسي هم البته كه يكي دي
-اگر قضاء تحكيمي موازي نهاد قضايي حكومتي قرار گيرد، بخش بسيار بزرگي از هزينه

 دارد.المال اسلامي برميدهد و بار بزرگي از روي بيتهاي نظام حكومتي را كاهش مي
ايي چند ويژه در نظامهاي قضنكته ديگر مسئله سياست قضايي مشاركتي است كه به

سازسي قضاء بالاخص اگر به صورت دهه اخير در دنيا بسيار مطرح شده است و خصوصي
مشاركتي  قضاييسياست  اصلي هدفقضاء تحكيمي باشد كاملاً در همين راستاست. 
است. در  اختلافبعد از وقوع  قضايي،دخالت دادن مردم و نهادهاي غيردولتي در فرايند 

، بلكه نيستگويي و حل اختلاف تنها مرجع پاسخ يي حكومتيقضااين رويكرد، ديگر نهاد 
شود. با مشاركت مردم در از ظرفيت نهادهاي مردمي و جامعوي نيز در اين امر استمداد مي
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كه نتيجه آن افزايش اعتماد  خواهيم بود، شاهد احترام به اراده مردم رسيدگي قضاييفرايند 
ش، 1394علي، )شيعه است ان اشخاصاختلاف ميو كاهش  قضاييعمومي به دستگاه 

 (.287ص
مشاركت مردم در امور عمومي از آنجايي ضرورت دارد كه باعث آشنايي مردم با 

شود. مشاركت تجربه شهروندي را امكانات و محدوديتهاي موجود در نظام پيرامون آنها مي
افزايش آگاهي  كند و باعثمند ميفعال و مترقي ساخته و شهروندان را نسبت به نظم علاقه

 شودها و محدوديتهاي حقوق ديگران ميايشان درباره وظايف دولت، مردم، محدوده
 .(38ش، ص1381قبادي، )

نوعي مشاركت دادن مردم در رسيدگي قضايي است. هم اراده درواقع قضاء تحكيمي به
كند و هم كننده نقش اساسي پيدا ميو تراضي طرفين دعوي در تعيين قاضي رسيدگي

ردي كه قاضي منصوب از سوي حكومت نيست و با وجود داشتن شرايط قاضي، اما يكي ف
شود. در دار قضاوت و رسيدگي قضايي ميشود، عهدهاز آحاد مردم در جامعه تلقي مي

نتيجه مشاركت مردم در رسيدگي قضايي و فروعات آن در كنار وجود يك نظام قضايي 
تعاملي به وجود آورد كه در آن ديگر، و دوسويه  تواند يك نوع ارتباطدقيق حكومتي، مي

نيز « پايين به بالا»نباشد، بلكه از « بالا به پايين»فرايند مديريت و تصميم به صورت از 
 باشد.
 

 نتیجه
كم در دعاوي سازي امر قضاء )دستوقتي در فقه اسلامي چنين امكاني براي خصوصي

اخذ مال ازسوي قاضي در قبال  غيرجزايي و خصوصي اشخاص( وجود دارد و امكان
تصدي قضاء باعنوان اجرت يا جعل هست و از طرفي مشكلاتي در رسيدگي به دعاوي 

توان نهادي تأسيس نمود تا خورد، ميچشم ميهاي سنگين دادرسي بهشده و هزينهمطرح
دار رسيدگي برخي دعاوي )دعاوي خصوصي( باشد و تشكيلاتي براي نظارت بر اين عهده
ايجاد گردد؛ مشابه آنچه در وكالت مطرح است و مردم در امورات خود به افرادي  نهاد

توان تشكيلاتي نظارتي بندند. ميكنند و با آنها عقد وكالت ميواجد شرايط رجوع مي
 مود تا بر قضات خصوصي نظارت كند.مشابه كانون وكلا ايجاد ن
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ايجاد سازوكار براي آموختگان حقوق و توان ازطريق سنجش دانشچنين ميهم
اي از افراد واجد شرايط را به كارآموزي ايشان، ازسوي اين تشكيلات نظارتي، مجموعه

مردم معرفي نمود تا بتوانند براي رفع خصومات خود به ايشان مراجعه نمايند. البته قضاتي 
قوانين موضوعه كشور حكم  نمايند و موظفند براساسصورت خصوصي دادرسي ميكه به

 يند.نما
صورت خصوصي رسيدگي و تشكيلات توان بخشي از دعاوي را بهصورت ميدر اين

تر و مواردي قضايي حكومتي را حفظ نمود و آن را مأمور به رسيدگي به دعاوي بااهميت
ويژه دعاوي جزايي مهم و دعاوي مربوط به كرد كه در صلاحيت قضاء خصوصي نيست )به

دگاه خصوصي را بر عهده نهادهاي قضايي حكومتي گذاشت الله( يا تجديدنظر آراء داحقوق
 تا جلوي فساد و تباني احتمالي در محكمه خصوصي را گرفت.

به لحاظ فقهي عبارت  سازي امر قضاءدرواقع مهمترين وجوه ممكن بودن خصوصي
 است از:

سنت قضاء تحكيمي مشروعيت و جواز اولاً در فقه اماميه و برخي مذاهب فقهي اهل
و در كنار قضات منصوب از طرف حكومت اسلامي، امكان رجوع به قضات  دارد

خصوصي كه همان قضات تحكيم هستند، ممكن است و اين رجوع چون به انتخاب خود 
طرفين دعوي است و درواقع خود ايشان با تراضي ميان خود قاضي مربوط به دعواي 

ف حكومت به دعوا رسيدگي كنند و اين قاضي نيز بدون نصب از طرخويش را انتخاب مي
 چنيني.سازي قضاء حداقل در مواردي اينكند، اين خود نمونه بارزي است از خصوصيمي

ثانياً علاوه بر مورد قبلي، بحثي مفصل ميان فقهاي مذاهب اسلامي از ديرباز درباره 
ي تواند در برابر تصودرآمدهاي احتمالي قضات وجود داشته است مبني بر اينكه قاضي مي

قضاء و حكم ميان طرفين دعوي، درآمدهايي احتمالي براي خود كسب كند و از جمله 
اند، اخذ گونه كه فقهاي حنفيه بيان داشتهاخذ اجرت يا جعل در برابر قضاء و يا مثلاً آن

ويژه( دستمزد قضات عوض در عقد تحكيم. حال وقتي حتي منبع تأمين هزينه دادرسي )به
است بر ممكن بودن قضاء  المال باشد، خود دليل ديگريي و غير بيتنيز از منابع غيرعموم

 خصوصي.
طور كه تبيين شد، با توجه به طرح دعاوي بسيار متعدد و پيچيده در محاكم ثالثاً همان

رغم ضرورت از سوي مردم در روزگار امروز، قطعاً حكم عقل نيز چنين است كه علي
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ويژه به بخش بزرگي از دعاوي مطروحه )و به وجود نظام قضايي حكومتي براي رسيدگي
سازي بخشي از دعاوي حداقل خرد سپاري و خصوصياي جز بروندعاوي كيفري( چاره

و جزئي وجود ندارد. موردي كه در برخي نظامهاي قضايي مطرح در دنيا سالهاست كه به 
ان شد كه با اي مختصر به نظام قضايي انگلستخورد و در اين مقاله نيز اشارهچشم مي

سپارد. در گونه دعاوي را به قضات خصوصي ميايجاد دادگاههاي صلح، رسيدگي به اين
كشور ما نيز اقداماتي كه در گذشته در اين زمينه ولو به صورت بسيار محدود انجام شده 
بود كه برخي از اين تلاشها چندان هم موفق نبوده )از جمله ايجاد شوراهاي حل اختلاف( 

ساماندهي حل و فصل اختلافات از طريق دستورالعمل »سالهاي اخير با تصويب  و اما در
نامه آئين»( و 13/11/1400)مصوب « داوري و ايجاد و توسعه نهادهاي داوري

قضايي ( اقداماتي براي توسعه نهادهاي شبه28/7/95« )ميانجيگري در امور كيفري
روند و اخذ شمار ميي خصوصي نيز بهنوعگونه رسيدگيها بهصورت گرفته و البته كه اين

 تواند در اين زمينه كمك شاياني نمايد.درآمد از طرفين دعوي نيز مي
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